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 نژندانه روان : طنین دلنواز تعارضات آشامخون 

از تولد این نظریات،    صدسالبه طول تاریخ روانکاوی دارد. در بیش از    یانه یش یپاستفاده از نظریات روانکاوی در نقد هنری  

نبوده و خود نظریات    طرفهکی روانکاوی توانسته است خوانش ما را از آثار هنری غنای بیشتری بخشد، اگرچه این رابطه  

،  حالبااین .  تپدی م شهریار  نبض این نظریات با افسانه ادیپ    کهطوری به ،  اندکرده روانکاوی نیز از آثار هنری مختلف تغذیه  

تعامل بین این دو حوزه اندیشوی قابلیت گسترش به سطوح متعددی را داراست و از یک سو منجر به پویایی بیشتر شناخت  

 .  شودمی و تجلیات ناخودآگاه  فرایندها ما از آثار ادبی و از سویی دیگر باعث گسترش دانش ما نسبت به 

آثار    یبنددسته نرهای مختلفی هستیم. در اینجا منظور از ژانر،  شاهد شروع، رشد و تثبیت ژا  داستانیدر طول تاریخ ادبیات  

امثال آن یاد    و  خیلی، بلوغت  -   ی ژانر ترسناک، فانتزی، علمبرای مثال، آنچه که با نام    ؛روایت است  و فضای  موضوع  بهباتوجه 

آثار بسیاری نیز    قابل فرض است که  یسادگ به ،  حالبااین   .برندی مبهره    ییهاژانر   ریز به نوبه خود از    هرکدامشانو    شود می

عاملی به نام  یکی از آنها  که   که ممکن است نتیجه علل مختلفی باشد اندنگذرانده این روند رشد و تثبیت را از سر که  اندبوده 

، به  شوندمی   : آثاری که در ژانری تثبیت شده خلق میاکرده است. پس در اینجا، ما با یک فرض شروع    اثر   شناختی روان غنای  

آثار    زیر ژانر. برای مثال، در  کندمی عمل    از غنایی ویژه برخوردارند که فارغ از سایر اجزای روایی آن اثر   شناختی روان لحاظ  

مرکزی به ژانر قوام    یاهستهخیلی بیگانگان فضایی بایستی عنصری ناخودآگاه حضور داشته باشد که همچون  ت  -   یعلم 

 . کندمی خاص روایی تثبیت  گونهک ی عنوان بهو  دهد می ، آن را رشد بخشدمی

و   دارپرطرف   زیر ژانربه  ، پردازند ی م یژانر ر یز به ژانر یا  هرکدامکه   سرآغازی از یک سلسله مقاله خواهد بود که  در این مقاله

و ترسناک را دارد. پرسش اساسی ما    که معمولاً شرایط عضویت در ژانرهای فانتزی   نگاهی خواهیم انداخت   آشام خون محبوب  

ارتباطی بین خلق این    توانمی نقش دارد؟ آیا    آشامخون حول محور    یهات یروااین است که چه عنصر ناخودآگاهی در تشکیل  

 د رخ دهد؟توانمی  ژانرها  ر یزو ساختار شخصیتی انسان برقرار کرد؟ چگونه تنوع در درون   هاروایت

ذکر شد به هر دو جریان )هنر و روانکاوی(    نیازاش یپ که    طورهمان اهمیتی بنیادین دارد و    ن، به باور مهاپرسش پاسخ به این  

درک و    بهبودجهان خارج و  خودآگاه و چگونگی بروز آن در  با نحوه کار نا  تردقیق . برای روانکاوان، آشنایی  رساندی مسود  
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د  توانمی از آثار ادبی را به همراه خواهد داشت که    یترق یعمتفسیر از این تجلیات را موجب خواهد شد و برای هنرمندان، درک  

   .روایی بسیار سودمند باشد   تردهی چی پ ی هاه یلادر گسترش عمق اندیشوی و معنایی آثار و ایجاد 

 : آشامخون  هایویژگی 

، اگرچه اولین نمونه دیوهای  گردد برمی اروپایی    فرهنگ عامه  ی هاافسانه به    آشامخون تاریخچه اعتقاد به وجود موجوداتی به نام  

وم، بلکه شیوه تجلی آن  . آنچه در اینجا مدنظر ماست، نه بررسی تبارشناسانه این مفهدر بین ایرانیان ثبت شده است  آشامخون 

.  کندمی از جوهر حیاتی )که معمولاً خون قربانیانش است( تغذیه    آشامخون ست.  ا)به ویژه آثار داستانی و سینمایی(  در هنر  

 ورورنگ و    لاغراندامافرادی  بوده، اما در حال حاضر معمولاً به شکل    رنگسرخ ، تیره یا  کردهپفمعمولاً    هاگذشته چهره آن در  

بودن را هدیه   آشامخون  هایویژگی آنها معمولاً زندگی جاودانی دارند و به قربانیان خودشان نیز تمام . شوندمی پریده توصیف 

  نیش   و برای این کار دو دندان   ردن است. شکل تکثیر و گسترش آنها معمولاً از طریق مکیدن خون قربانی از ناحیه گکنندمی

. بایستی همواره در تاریکی زندگی کنند چرا  کنندمی مقدس پرهیز  ا یاشآنها از  . بزرگ است یاشدهدر هر فک به شکل اغراق 

واژه شیطان معادل    هافرهنگ در برخی و سایه نیز ندارند.    شوندی نم معمولاً در آینه دیده    د آنها را بکشد.توانمی که نور آفتاب  

به شکل یک شرور جذاب و کاریزماتیک    یهاداستان در    . شودمی در نظر گرفته    آشامخون    ی پرداز ت یشخصمدرن معمولاً 

   .شوند می

نگاهی  در آثار هنری بپذیریم، وقت آن رسیده که    آشامخون   یهات یشخصغالب    هایویژگی   عنوانبه اگر موارد ذکر شده را  

از خود پرسید این است که چه عواملی    توانمی که    ی سؤالبیندازیم.    آشامخون یک    های ویژگی از منظر روانکاوی به    تردقیق 

خون  شده است؟ چرا بایستی موجودی خلق شود که از    آشامخون ی در موجودی خیالی به نام  های ویژگی باعث تثبیت چنین  

دیگر تبدیل کند؟    ییهاآشام خون باشد و قربانیانش را به    ری پذبی آستغذیه کند، زندگی جاودانه داشته باشد، در برابر نور خورشید  

را عامل ایجاد این  در کنار هم شده است؟ اگر صرفاً خلاقیت هنرمند    هاویژگی این    قرارگرفتنآیا منطقی ناخودآگاه منجر به  

نور    جایبه چرا    این سؤال پیش می آید که  ، بدانیم و ناخودآگاه را در شکل گیری آنها نادیده بگیریم  ویژگی ها در کنار هم 

چرا بجای نوشیدن خون، از جویدن استخوان ها یا خوردن   خورشید، مثلاً وزش باد یا سرمای زمستان تهدیدی برایشان نبود؟
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با نگاهی    کندمی ، کمک  هاپرسش این    نداشتن سایه، دارای چند سایه نیستند؟ موهای قربانیان استفاده نشده است؟ چرا به جای  

 را حول خودش شکل داده است.   هاویژگی روانکاوانه به جستجوی آن هسته ناخودآگاهی برویم که این 

یک    عنوانبهاز جاودانگی است چرا که فرد قربانی    یاده یچی پدر واقع نوع  که    بگذارید از ویژگی جاودانه بودن شروع کنیم

  های ویژگی   ترین مهم یکی از    یر یپذزوال و عدم    . جاودانگیشودمی   ر یپذنافناجاودانه و    آشامخون یک    عنوان به و    میرد می انسان  

  . ردیگی نمزمان، مکان و حتی تضادهای منطقی قرار    ر یتأثتحتآنچه در ناخودآگاه حضور دارد، جاودانه است،    ناخودآگاه است. 

بمانند   ناخودآگاه  که  زمانی  تا  ناخودآگاه،  جالب  . رندی ناپذزوال افکار  به    فرایندی   ، نکته  خودآگاه  محتوای  تبدیل  در  که  است 

  فکر یا ایده ،  رانیواپس پس از  ؛ به بیانی دیگر  راندمی ممنوعه را به ناخودآگاه پس    افکارکه    رانیناخودآگاه نقش دارد: واپس 

 . شود می ناپذیر چیزی ناخودآگاه جاودانه و مرگ  عنوانبه و  میرد می چیزی خودآگاه  عنوانبه

. فکر  شود می گفت که فرد نسبت به آن کور    توان می   ی نوعبه ،  گرددی م ، از حوزه خودآگاهی خارج  شودمی رانده  آنچه واپس 

نیز هستی دارد، اما برای افراد حاضر در جهان داستان وجود    آشامخون رانده هستی دارد، هست است، اما وجود ندارد.  واپس 

عادی   فرد  را همچون یک  او  گاهی  است.  پنهان  آنها  از چشم  متوجه    نندیبی م ندارد، چرا که  نیستند  آشامخون و  ؛  بودنش 

روانی زندگی    ی شناسب یآسی روزمره ما تجلی بیابند )رجوع شود به کتاب  که افکار ناخودآگاه ممکن است در زندگ  طورهمان 

کلامی،    های لغزش )رؤیاها،    یا چندان به آن توجه کنیم روزمره، اثر زیگموند فروید( بی آن که متوجه ناخودآگاه بودنش شویم

 . و ...( هافه یلط

رانده در انزوا  که افکار واپس   طورهمان دارند،    یرنگکم زندگی پنهانی دارند، منزوی هستند و در اجتماع حضور    هاآشام خون 

در    هاآشام خون ، عجیب نیست که  گیرند می انجام  روابط اجتماعی معمولاً در طول روز    ازآنجاکه.  دهندی مخودشان را نشان  

د چیزها را ببیند  توانمی زمانی است که انسان    ؛ به شکل نمادین با مفهوم آگاهی پیوند دارد  . از سویی دیگر، روزترند فعال   هاشب

مفهوم خودآگاهی در ارتباط است. در مقابل، تاریکی همواره با ناتوانی در دیدن و شناختن همراه    امری که با   ، و شناسایی کند

خودآگاه  رانده در ناخودآگاه را از بین ببرد،  د افکار واپس نتوامی آنچه  است و به همین دلیل شب نمادی از ناخودآگاه است.  

ند  توانمی   هاآشام خون ی  لاغراندامو    ی دگیپر رنگ   . رندیمی مدر مواجهه با روشنایی روز    هاآشامخون که    طورهمان شدنشان است،  
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افکار ناخودآگاه در آگاهی ارجاع دهند و از سویی دیگر به ناتوانی ما در شناسایی    رنگکم باشند که از سویی به حضور  نمادهایی  

 .شودمی دیده   ترآسان است   ترفربهو  ترن ی رنگآنچه   هرحالبهو دیدن افکار ناخودآگاهمان؛ چرا که 

ام کامرانه )لیبیدو( است. کامرانه،  ، مفهومی به نآورد ی مآنچه انرژی روانی لازم برای حفظ و جاودانگی افکار ناخودآگاه را فراهم  

کامرانه جوهر حیاتی روان  .  راندمی   ی ریگکام   یسوبه گیرانه دارد و فرد را  ایست که غایت کامانرژی روانی جنسی است، رانه

و کامرانه بسیاری به آنها متصل    اندشده لیبیدینال(    ی گذارهی سرما تابی )کامرانه   شدت به انسان است. افکار ناخودآگاه همواره  

به تغذیه از خون )که واضحاً نمادی از کامرانه است( جای تعجب    هاآشامخون   ر یناپذیریساست. با این توضیحات، عطش  

که  ای است  وابسته به کامرانه افکار ناخودآگاهحیات  که    طورهمان ، کنندمی تغذیه    هاانسان از عنصر حیاتی    هاآشام خون ندارد.  

 به آنها متصل است. 

دیگر   ویژگی  که    هاآشامخون دو  این  یکی  دارد:  بیشتری  بحث  جای  ناخودآگاه  افکار  با  مقایسه  ند  توانمی   هاآشام خون در 

به   را  آنها    آشامخون قربانیانشان  این که  دیگری  و  کنند  تبدیل  اما    یی هاچهره دیگری  و شیطانی  جذاب،    حالن ی درعشرور 

رانده  پیش از پرداختن به این دو، لازم است به توضیح این اصل مهم روان بپردازیم که »واپس   ی هستند. کاریزماتیک و شهوان

رانی شده است، همواره در تلاش برای بازگشت به صحنه خودآگاهی است و این کار را از طریق  «. آنچه واپس گردد ی برم

انجام  بیماری، کنش   ی هانشانهکلامی،    هایلغزش یاها،  ؤر امثالهم  و  به زندگی  هاآشامخون که    طور همان ؛  دهدمی پریشی   ،

، اما  اندشده که از سوی اجتماع طرد    اندداستان جهان    یهاراندهواپس   هاآشام خون .  زندیآمیدرمو با آنها    گردندی برم  هاانسان 

یم بگوییم  توانمی دقت کنیم،   میابرده کنون پیش که تا  یاسهی مقا . اگر تا اینجا به اندی انسان درصدد بازگشت به صحنه اجتماع 

ناخودآگاه    هایویژگی به نور ناشی از    تشانیحساسو    شانی جاودانرانده است و زندگی  معادلی برای افکار واپس   آشامخون مفهوم  

نیز پیرو قانون    کندمی تجلی پیدا    ها داستان و    ها افسانهآنچه در  اشاره دارد.    ی تابکامرانه  ندیفرا از خون به    شانه یتغذ بوده و  

،  دهد می که فروید توضیح    طورهمان و آثار هنری،    هاافسانه و افکار ناخودآگاه در    فرایندها تجلی    « است.گرددبرمی رانده  »واپس 

از    هاانسان   قبولرقابل یغ  های تکانه   رانده است، بدون آن که فرد دچار تعارضات روانی شدیدی شود. نوعی از بازگشت واپس 

  اگرچه ،  شوندمی دیده و به رسمیت شناخته    ها داستان   گونهن یا، از طریق  گیرندمی رانی قرار  نظر اجتماع و تمدن که مورد واپس 

یم آنها را  توانمی از خودمان را بشناسیم،    یی هابخش شیطانی و شهوانی    های تکانه آن که بخواهیم    جایبه مبدل.    ایچهره در  
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شان  هایتکانه یا آثار هنری با آنها آشنا شده و بخشی از    هاافسانهبدل کنیم و از طریق خلق    هاآشامخون به چهره مبدلی همچون  

   .د یگو ی مراهکاری روانی که فروید به آن والایش  ؛را ارضا کنیم

،  هاداستان که در اغلب    طورهمان رانده بدانیم )شیطانی و شهوانی واپس   های تکانه و    را نمادی از افکار   هاآشام خون حال اگر  

رانده به  یا در شهوت رابطه جنسی یا همه اینها(، هنگام بازگشت این افکار واپس   اندثروت یا در شهوت قدرت و    هاآشام خون 

در خدمت    ی تمامبه داستانی( چقدر ممکن است که قربانی این شهوت شویم و    یامواجهه خودآگاه در زندگی واقعی )و نه در  

  « مایکل»و سرنوشت    پدرخوانده  فیلم    از  توان می انگار چیزی بیش از این شهوت نیستیم؟ )در اینجا    کهطوری به آن در آییم،  

رانده، در هنگام  (. افکار واپس دهدمی رخ    گوژپشت نتردامداستان    رئیس دیِر یاد کرد، یا از آثار مارکی دو ساد، یا آنچه برای  

بیندازند که در روانکاوی با اصطلاح    فرایندیند تمام صحنه روان را به دست بگیرند و فرد را در  توانمی بازگشت به خودآگاهی،  

شناخته   )اکت(  تبدیل    هاآشام خون توانایی    توان می پس    .شود می کِرد  متمدن هاانسان در  این    آشامخون به    ی  به  پدیده  را 

  های تکانهشیطانی دانستن این    به  توجه   بااین موجودات نیز    دورکردناستفاده از اشیا مقدس برای    نسبت داد.  شناختیروان 

رانی  کارکردهای دین، همچون سایر ابزارهای تمدن، ایجاد واپس   ترینمهم یکی از    میدانی مکه    ژهیوبه عجیب نیست؛    ناخودآگاه 

  شوند می ، افرادی که دچار هوس، جنون یا فروپاشی اخلاقی  هافرهنگ نباید فراموش کرد که هنوز هم در بسیاری از    است.

 . آورند ی میا اشیای مقدس روی  هامکان برای نجات روح درمانده خویش به 

 ایچهره رانده برای همه ما جذاب هستند؟ آیا در تاریخ ادبیات،  شهوانی واپس   های تکانه قدر این  کیست که نداند چ  همهن یباا

رانی  که همواره در حسرت و اشتیاق آن چیزی است که واپس   نژندانهروان این ویژگی    از شیطان خلق شده است؟  ترجذاب 

داستانی بازگشت شکوهمند  این  در  به    ایچهره   ،کرده،  کاریزماتیک  و  درنده  هاآشام خون جذاب  که   ایچهره ؛  بخشدمی ی 

 .کندمی ایستادگی در برابرشان را بیش از حد سخت و دشوار 

و با حیوانات درنده )گرگ( و منزوی )خفاش( در   کنندمی دورافتاده و پرت زندگی  یهاقلعه . در اندتمدن ، دشمنان هاآشام خون 

به شهرندارتباط آنها  ورود  نیست.  .  آن  ویرانی  برای  تمدن، جز  این مظهر  به  و    توانمی آیا  ،  تمدن  فروید،  اثر مهم  یاد  به 

 ؟  دی شنوی نمآن نیفتاد؟ آیا طنین دلنواز تعارضات یک روان نژند را  ی هاملالت

 پایان 
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